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اسرار علمی
 »هیچ وقت  تسلیم نشدن«

آینده حرفه ای فرزندان ما را استعداد و هوش بیشتر ضمانت می كند یا عزم و اراده؟

چطور شــد به ســمت ترجمه كتابی درباره عــزم و اراده 
رفتید؟ علاقه شخصی، دغدغه ای خاص یا صرفا چون یك 

كتابی بود كه باید ترجمه  شود و به نوعی كارتان بود؟
من در مقاطع مختلف زندگی ام، احساس می كردم به یك 
راهنما یا مرجع دست اول نیاز دارم تا بتوانم به كمك آن، 
انرژی و تفكرم را در مسیری درست و به شیوه ای درست 
متمركــز كنــم. ضمــن این كــه طــی ایــن ســال ها، متوجه 
شــدم جوانان و نوجوانان زیادی هســتند كه می توانند از 
وجود چنین منابعی، نهایت استفاده را ببرند. به همین 
دلیل حتی قبــل از ورودم به عرصه نویســندگی و ترجمه، 
مطمئن بودم چنیــن كتابــی را ترجمه خواهم كــرد. نكته 
ج از كشــور فروش  بعدی ایــن كه خــود این كتــاب در خار
غ التحصیل  فوق العاده ای داشته، نویسنده اش هم فار
رشته روان شناســی مثبت گرا بوده؛ رشته ای كه برخلاف 
ج از كشــور یك گرایــش جدی دانشــگاهی  ایــران، در خــار
اســت. این واقعیــت به ســندیت و اعتبــار كتــاب اضافه 
می كند. نكتــه بعدی هم آن كــه خانــم داك ورث، خودش 
زخم خــورده ســركوفت های والدینــش بوده كه مــدام به 
او می گفتند: »تو نابغه نیســتی! تو هیچی نمیشــی!« ولی 
این خانم به عنوان یك مثال زنده و موجود، ثابت كرد كه 
این طور نیســت و چیزهایی مهم تر از آی كیو و اســتعداد 
ذاتــی هــم وجــود دارد كــه می توانــد سرنوشــت حرفــه ای 

هركسی را معین و مشخص كند.
به نكته بســیار جالبــی رســیدیم. خانواده ها دوســت 
دارند فرزندان شان آینده حرفه ای تضمین شده ای داشته 
باشــند و از طــرف دیگر همه چیــز را بــه هوش و اســتعداد 
مربوط می دانند و به همین دلیل، ســركوفت های فراوانی 
هــم بــه دلبنــدان خــود می زننــد. فكــر می كنیــد، چــرا ایــن 
خانواده ها، با آن كــه فرزندان خود را دوســت دارند و نگران 

آینده شان هستند، درگیر چنین رفتارهایی می شوند؟
انــگار كــه فقــط اســتعداد فرزنــدان خــود را مســؤول و 
ضامــن موفقیت شــان می داننــد. والدیــن بایــد در این 
مورد، گســتره دیدشان را وســعت بخشــند. همان طور 
كــه فرزنــدان نیــاز بــه آمــوزش دارنــد، والدین هــم حتما 

باید تحــت آموزش های مرتبط با پرورش فرزندان شــان 
قــرار بگیرنــد و بــه روز باشــند. درســت یــا غلط، بســیاری 
ج شــده و پــرورش  از مــوارد از قالــب ســنتی اش خــار
فرزند هــم از این قاعــده جدا نیســت. از طریــق آموزش 
و فرهنگ ســازی اســت كــه می شــود فهمیــد حتــی اگــر 
فرزندمــان اســتعداد خاصــی هــم در رشــته ای نداشــته 
باشــد، دلیل بر این نمی شــود كه كلا از او ناامید شویم. 
به همین دلیل، عــزم و اراده و ویژگی هــای ذهنی باید به 
درســتی درك شــوند. در غیر ایــن صــورت، همان طوركه 
فرزنــدان می توانند مــورد اتهــام والدین قــرار بگیرند كه 
اســتعداد ندارنــد، والدیــن هــم می تواننــد مــورد اتهــام 
فرزنــدان قــرار بگیرنــد كــه وضعیت فعلــی آن هــا تقصیر 

والدین و ژن آنهاست!
شما كتاب »پدر پولدار؛  پدر بی پول« رابرت كیوساكی را 

خوانده اید؟
فهرســت  در  البتــه  هنــوز؛  نــه 
كتاب هایــی كــه باید بخوانم هســت؛ 
بــا  گریختــه  جســته  این كــه  ضمــن 
آشــنا  اصلــی اش  ایــده  و  موضــوع 

هستم.
آنجا هم رابرت دقیقا چنین بحثی 
صــورت  بــه  او  می كنــد.  ح  مطــر را 
نمادیــن، یــك پــدر پولــدار دارد و بــه 
صورت واقعــی، یك پــدر بی پــول. پدر 
بی پــول او همــه چیــز را در هــوش و 
دانشگاه و تحصیل و گرفتن مدرك و 
پیدا كردن شــغل و یك بازنشستگی 
پس انــداز  مقــداری  بــا  بی دردســر 
می دانــد. ایــن ایــده بســیاری از مردم 
جامعه اســت، اما پدر پولدار معتقد 
است كه شما برای امنیت اقتصادی 
و مالی باید پول را بشناســید، این كه 
از كجــا می آید، چطــور می آیــد و چطور 
بــه  معتقــد  او  می شــود.  بیشــتر 

اســتقلال مالی اســت. بعد هم ســفارش می كنــد وقتی به 
استقلال و امنیت مالی رســیدید، می توانید هر رشته ای را 
كه دوســت داشــتید بخوانید. نزدیك به این جمله را دارن 
ح می كند؛ این كه من  هاردی هم در كتاب »اثر مركب« مطر
جذاب تــر و ســریع تر و باهوش تــر و قوی تــر از دیگــران 
نیســتم، اما در هر مســابقه ای پیــروز خواهم شــد؛ چرا كه 

باثبات تر از دیگران هستم و دست نمی كشم...
همین طور است. مســیرهای زیاد دیگری برای موفقیت 
وجــود دارد، امــا كلیشــه های رایــج و غلــط ذهنــی باعــث 
می شــود والدین فكــر كنند فرزندان شــان حتمــا باید به 
دانشــگاه برونــد تــا كاره ای بشــوند. در حالــی كــه بایــد به 
فرزندان شــان گزینه هــای بالقــوه دیگــری را هــم نشــان 
بدهند. ضمــن این كه والدیــن باید فرزندان خــود را وادار 
بــه حركــت، انتخــاب مســیر و پذیــرش مســؤولیت برای 
انتخاب شــان كنند؛ ولو این كه اشــتباه هم باشد؛ چرا كه 
همین تجربه های منفی اســت كــه پختگی آنها را ســبب 

می شود.
ع اصلی مــان: عــزم و اراده در تعیین  برگردیم بــه موضو
تــی فرزندان یــك خانــواده و حتی خود  موفقیــت حرفه ای آ

یك خانواده چه اثری دارد؟
كننده هــای  پیش بینــی  مطمئن تریــن  از  یكــی  عــزم 
موفقیت یك كودك، نوجوان یا جوان به شــمار می رود. 
اعتبــار و قابلیــت اســتناد عــزم )اشــتیاق و ثبــات قــدم 
( به مراتب بیشــتر از مــواردی چون ثبت  برای انجــام كار
نــام فرزنــدان در مــدارس غیرانتفاعی، كلاس هــای فوق 
برنامــه گران قیمــت، معلم هــای خصوصــی و... اســت. 
حالا اگر این عزم، بــا هوش بالا كه همان اســتعداد ذاتی 
اســت، تركیــب شــود، طبیعــی اســت تأثیــری بــه مراتب 
بیشــتر خواهــد داشــت. درگذشــته 
تصــور غلــط و غالــب بیــن خیلی هــا 
ایــن بــوده كــه اســتعداد مســاوی 
اســت بــا موفقیــت. امــا قاعــده عــزم 
به مــا می گویــد: در درجــه اول تلفیق 
ایجــاد  باعــث  تــلاش  و  اســتعداد 
مهــارت و در مرحلــه بعــد، تلفیــق 
مهــارت و تــلاش باعــث موفقیــت 
می شــود. پس به بیان ساده، تلاش 
دو برابر بیشــتر از اســتعداد اهمیت 

دارد.
ح  به چه دلیل چنیــن ادعایــی را مطر

می كنید؟
به اســتناد ادلــه دانشــگاهی و علمی 
كــه از بحــث عــزم )بــه عنــوان یــك 
خصیصه غیر شــناختی( ارائه شــده و 
می شود در چند سال اخیر بحث عزم 
یا همــان Grit مورد توجه شــدیدی در 
جامعه روان شناســی قــرار گرفته، چرا 
كــه موضــوع جالــب و البتــه موضــوع 

مورد نیــازی اســت. البته طبیعی اســت بســیاری از مردم 
در تمــام دنیــا، بــا مفاهیمــی چــون اســتمرار قــدم، ثبات، 
پافشاری و... آشــنایی داشــته اند، اما طی چند سال اخیر 
برای اولین بار نگاهی علمی و پژوهشــی و دانشگاهی به 
این موضوع شــده. طبق همین تحقیقات، ارتباط عزم با 
موفقیت و آینده روشــن افراد هم واضح تر شــده است؛ 
تحقیقاتــی كــه گاه در تمــام طــول عمر ایــن افــراد صورت 

گرفته.
به نظرم بهتر اســت تعریفــی از عــزم و اراده هم داشــته 

باشیم...
عــزم در ســاده ترین تعریفــش، تركیــب اعجاب انگیــزی 
اســت از اشــتیاق بــه هــدف و ثبــات قــدم. عــزم یعنــی 
راز تحقــق دســتاوردهای قابــل توجــه در زندگــی. یعنــی 
همان جوهــره ای كه در زندگــی افراد سرشــناس و موفق 
می بینیم و فكر می كنیــم آنها چــه دارند كه مــا نداریم. در 
روان شناســی مثبت گــرا نیز عــزم را بــه عنوان یــك ویژگی 
ح می كننــد كــه مبتنــی بــر  مثبــت و غیــر شــناختی مطــر

اشتیاق انسان برای رسیدن به یك هدف متعالی است.
فكــر می كنیــد بیــن عــزم و اســتقلال و امنیــت مالــی و 
اقتصــادی چــه رابطــه ای می توانــد وجــود داشــته باشــد؟ 

مخصوصا در مورد فرزندان ما...
عزم، باعــث نزدیك تر شــدن هدف هــای مالــی و حرفه ای 
می شود به همین ســادگی. ضمن این كه نباید از یاد برد 
عزم بــا خودش عــزت نفــس هــم مــی آورد. فــردی هم كه 
میزان بالایی از عزت نفس داشــته باشد، اصلا نمی تواند 
بــه خــودش اجــازه بدهــد دســتش جلــوی كســی دراز 
باشــد. چنین فردی بــه صورت ناخــودآگاه، خــودش را به 
ســمت اهداف اصلی و بزرگــش هل می دهــد و به دنبال 
موقعیت های كاری رفته و در این مســیر هوشمندانه تر 
عمل خواهد كــرد. از این منظــر، عزم جزو لوازم اســتقلال 
و امنیــت مالــی و حرفــه ای فرزندان مــا می توانــد قلمداد 

شود.
این كتاب روی خودتان چه اثری گذاشته؟

واقعا تأثیــری عمیــق در زندگی ام گذاشــت؛ بــدون اغراق 
می گویم. نویســنده یك خانم چینی-آمریكایی با هزاران 
كیلومتر فاصله از من بود، اما توانستم با فصل به فصل 
كتابش ارتبــاط برقرار كنم. انــگار موضوع كتــاب، دغدغه 
همــه انسان هاســت. همزمان بــا ترجمــه این كتــاب، در 
حال آماده شدن برای كنكور ارشد هم بودم، چند مسأله 
دیگر هم برایم پیش آمده بود. می خواســتم حتی كنكور 
و یك ســری كارهــای دیگــرم را بــه آینــده موكول كنــم، اما 
راهنمایی های مستند نویســنده كتاب باعث شد انرژی 
و افــكارم را به طرز صحیحــی متمركز كنم. البتــه پذیرفتم 
این راه ســاده نیســت، ولی شدنی اســت. وقتی داستان 
ده ها نفر را در این كتاب خواندم كه از پس شرایط سخت 
برآمدند، قانع شــدم كه شــدنی اســت. بــه نظــرم همه ما 
می توانیــم الگــوی عملگرایــی باشــیم، دســت كم بــرای 

خانواده و اطرافیان مان. 

ین ها را بــرای فرزندان شــان می خواهنــد؛ پدر و مادرها، دوســت   پدر و مادرهــا، همیشــه بهتر

عیسی محمدی

جامعه

دارند فرزندان شان، جوری تعلیم ببینند كه آینده شغلی و مالی و روانی و ذهنی آنها تأمین باشد 
كه متأســفانه گاه در این مســیر بــه بیراهه می رونــد. از جملــه این كه فرزندان شــان را بــا دوره ها و 
كلاس ها و آموزش های مرتبط بــا پرورش هوش و مهارت هایی خاص ســرگرم می كنند. البته این 
بد نیســت كه هــوش فرزندان مــان را تقویت كنیم؛ امــا آینده اقتصــادی و مالی و شــغلی فرزندان 
گی های ذهنی )سرســختی،  بیش و پیــش از این كــه در گرو ضریب هوشــی آنها باشــد، در گــرو ویژ
انگیــزه، عــزم و...( آنهاســت. در نیمــه دوم ســال گذشــته، كتابــی چاپ شــد با نــام »عــزم« از آنجلا 
داك ورث. كتابــی فوق العــاده خوب در زمینــه عــزم و اراده و نســبت آن با آینــده انســان ها و مباحثــی در حوزه قــدرت اراده. 
ین پیام این كتاب، آن بود كه حتی اگر فرزندان شــما اســتعداد كم یا متوســطی هم داشــته باشــند با دو برابر كردن  مهم تر
عزم و اراده، می توان آینده آنها را تضمین كرد. البته در این زمینه پدر و مادرها و دانایی آنها برای شیوه های درست پرورش 
ع كه  این عزم و اراده بسیار مهم اســت. گفت وگوی ما را با سینا میرعربشــاهی، مترجم این اثر پیش رو دارید. با این موضو
چرا این كتاب، چرا بحــث عــزم و اراده و باقی مــوارد. نكته های مهم ایــن گفت وگو، جزو دانســتنی های حیاتی بــرای والدین 

است؛ پس آن را از دست ندهید.

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

مطالعات اخیر دانشمندان در دنیای آمار و احتمالات، تخمین های 
جالبی از عددهای واقعی نجومی پیش چشم ما قرار داده است

از صفر تا گوگول پِلكِس!

دست از خون فروشی 
عمرتان بردارید

جمله  از  وعیدی  مصطفی 
جمله  كشورمان  كارآفرینان 
از  بخشی  در  او  دارد.  جالـــــــــــــبی 
واژه  از  خــــــــود  صحبــــــــــــت های 
كرده.  استفاده  »خون فروشی« 
منظورش از خون، همان مواد اولیه 
كه  است  كشــــــــــور  در  موجـــــــود 
تكرارناپذیر است و وقتی تمام شود، 
دیگر تمام شده است. او می گوید كه 
ما عادت به خون فروشی داریم؛ مواد 
اولیه گرانبهای موجود در كشورمان و 
را  طبیعی  و  معدنی  و  كانی  منابع 
می فروشیم و پول شان را می خوریم. 
او تاکید می كند كه باید خون فروشی 
را قطع كرد و به جایش، ارزش افزوده 
فراوانی از همین خون ها و مواد اولیه 
و امثالهم ایجاد كرد. اگر در خاطرتان 
مانده باشد، نقلی از حضرت امیر)ع( را 
هم آورده بودیم كه در آن، وصیت 
كرده بود كه بعد از درگذشتش، به 
نخلستان هایی  و  نخل  درخت های 
ولی  نزنند،  دست  دارد  كه 
محصولات شان را ببخشند به ندارها 
و نیازمندها. چرا؟ چون وقتی نخل ها 
و نخلستان ها را بفروشید، دیگر همه 
چیز بعد از مدتی كوتاه تمام می شود. 
در واقع نخل ها و نخلستان ها مثل 
خون ما هستند؛ به مقدار معین و 
نباید  و  داریم  آنها  از  مشخصی 

همین طور هدرشان بدهیم.

خونی كه عمر ماست
را  ایــن ماجــرای خون فروشــی  حــالا 
می تــوان چنیــن هــم تعبیــر و تفســیر 
خاصــه  نكنیــد؛  خون فروشــی  كــرد: 
نفس هــا  از  عمرهــا  عمرتــان.  در 
عمــر  شــد.  تشــكیل  لحظه هــا  از  و 
معــدود  و  محــدود  هــم  كســی  هــر 
اســت و اگــر هدرشــان بدهــد، دیگــر 
نمی توانــد نســبت بــه تهیــه و كســب 
مجــدد آنها اقــدام كنــد. پــس وقتی ما 
از خون فروشــی در حــوزه مدیریــت 
زمــان داریــم صحبــت می كنیــم، یعنی 
داریم از عمرفروشــی، لحظه فروشــی و 

زمان فروشی صحبت می كنیم.

ین ایده استقلال  اصلی تر
مالی

ایــن ایــده، اصلی تریــن ایده اســتقلال 
مالی اســت. چطور؟ به ایــن ترتیب كه 
شــما خون عمرتان، یعنــی زمان تان را 
می فروشــید تا درآمدی عادی داشــته 
باشید؛ آن هم در حالی كه این زمان ها 
قابل بازیافت و خرید مجدد و كســب 
مجــدد نیســتند. زمان هــا فقــط قابــل 
قابــل  یــا  هســتند  ســرمایه گذاری 
هدر دادن؛ راه دیگری برای اســتفاده از 
آنهــا وجــود نــدارد. در حــوزه درآمــد 
طــرز  بــه  شــما  واقــع  در  فعــال، 
بی رحمانه ای دارید خون فروشــی عمر 
می كنیــد؛ زمان هــا را بــه راحتــی هــدر 
ایــن  چیســت؟  راه حــل  می دهیــد. 
زمان هــا را بایــد ســرمایه گذاری كنیــد؛ 
حتــی زمان هــا را باید بیشــتر و بیشــتر 
كنیــد. ما كــه گفتیــم زمــان فقــط قابل 
ســرمایه گذاری یــا هــدر دادن اســت، 
بیشــتر كــردن زمــان دیگــر چــه حرفــی 
از  اســتفاده  منظورمــان،  اســت؟ 
از  یكــی  اســت؛  دیگــران  زمان هــای 
مهم تریــن اصــول ایجــاد درآمدهــای 
همــان  هــم  نمونــه اش  غیرفعــال. 
موضــوع ســاده اجــاره دادن مغــازه؛ 
شــما از بخشــی از زمان های مســتأجر 
خودتان استفاده می كنید. این، یعنی 
بیشــتر كردن زمان. درباره این بیشتر 
كــردن زمــان، دوشــنبه بعــد بیشــتر 

بحث خواهیم كرد.

دانشگاه استقلال مالی

ــ راهنما # تابلو ـ
نادری از تهران: 

نبود تابلوهای راهنما و هدایت كننده 
در بــازار چهارســوق باعــث ســردرگمی 
شــهروندان در ایــن بــازار می گــردد. 
تابلوهــای  می شــود  درخـــــــــواست 
راهنمایــی در ایــن بــازار قدیمی نصب 

شود.

ـ آباد # نفت ـ
هداوند از ورامین: 

روســتاهایی كــه در كنــار پالایشــگاه 
لودگــی  آ به دلیــل  هســتند  تهــران 
خــاك و آب فاقــد كشــاورزی هســتند، 
چــرا دولــت اقدامــی جهــت كمــك بــه 
صــورت  مناطــق  ایــن  كشــاورزان 

نمی دهد؟

ــ كارتن خواب # شوش ـ
زركش از تهران: 

دولــت  و  انتظامــی  مســؤولان  چــرا 
و  معتــادان  جمــع آوری  بــرای 
كارتن خواب هــای میــدان شــوش كــه 
چهــره شــهر را مخــدوش كرده انــد و 
آســیب ها بســیاری به جامعه می زنند 

اقدامی نمی كنند؟

ـ ـ كمک درسی # كتاب ـ
سلطانی از تهران: 

چــرا آمــوزش و پــرورش بــه مــدارس 
اجازه می دهــد به راحتی دبیــران، كتب 
درســی را بی اهمیــت جلــوه دهنــد و 

كتب كمك درسی را معرفی كنند؟

ــ  برند # زعفران ـ
سعادت از قائن: 

متاســفانه تجــار تبعــه افغانســتان در 
حــال جایگزین كــردن نام كشورشــان 
در محصــول زعفــران هســتند و در 
صورتی كه اقدامی از ســوی مسؤولان 
صــورت نگیرد نــام كشــورمان كــم كم 

كمرنگ می شود.

#  بافت- قدیمی
منعمی از تهران:

نظام آبــاد  منطقــه  قدیمــی  بافــت  در 
حادثــه ای  هــر  بــروز  بــا  ســبلان  و 
امــكان امدادرســانی بســیار ســخت 
اســت، چراکــه در كوچه هــای قدیمــی 
خودروهای امدادرسان نمی تواند وارد 
آن شــود و كمک رسانی بســیار سخت 

است.

#  پاتوق -اعتیاد 
میرزایی از تهران:

 تجمــع موادفروشــان و معتــادان در 
چهارراه مولــوی و خیابان هــای اطراف 
آن به یک معضل برای كســبه و اهالی 
امیــدوارم  كــه  اســت  تبدیــل شــده 
نیروی انتظامــی اقــدام عاجــل جهــت 

جمع آوری این افراد انجام دهد.

یزش  #  آسفالت- ر
سبحانی از تهران:

راه  بــه ســه  اتوبــان همــت   ورودی 
ضرابخانــه به علــت نشســت و خرابی 
آسفالت خطرساز بوده و هیچ اقدامی 
بابــت  منطقــه  شــهرداری  ســوی  از 

تعمیرات صورت نگرفته است.

عزم یكی از مطمئن ترین 
پیش بینی كننده های 

موفقیت یك كودك 
نوجوان یا جوان به شمار 
می رود. اعتبار و قابلیت 
استناد عزم )اشتیاق و 

 ) ثبات قدم برای انجام كار
به مراتب بیشتر از مواردی 

چون ثبت نام فرزندان 
در مدارس غیرانتفاعی 
كلاس های فوق برنامه 
گران قیمت، معلم های 

خصوصی و... است


